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گنجینه مفاخر

ولادت طبرسي در سال 468 یا 469 ه .ق گویا در مشهد 
بوده. درگذشللت او بنابر مشهور در سال 548 در سبزوار که 
حدود 25 سال آخر عمر را در آن گذرانیده اتفاق افتاده است. 
پللس از وفات، پیکر او به مشللهد انتقللال یافت و در محلي 
نزدیك حرم رضوي که آن زمان به نام قتلگاه شناخته مي شد 
به خاك سپرده شللد. در آوانگاري شهرت طبرسي اختلاف 
شده است و نام دقیق مؤلف مجمع البیان،َ طبْرِسي است که 
عربي گردانیده تفرشي است و تفرشي منسوب به شهري در 
نزدیك قم و اراك است که شیخ ما بدان جا انتساب دارد.)1(

طبرسللي چنان که معروف اسللت سلله کتاب در زمینه 
تفسیر نگاشته که نخستین آنها »مجمع البیان لعلوم القرآن« 
- چنان که خود در مقدمه آورده است – با »مجمع البیان في 
تفسیر القرآن« است؛ - چنان که مترجمان و فهرست نویسان 
نگاشته اند. این کتاب در سال هاي 530 تا 534 یا 536 تدوین 
شده و طبرسي از آن با نام تفسیر کبیر یاد مي کند. نیز از آن 
جا که طبرسللي در هنگام نگارش مجمع البیان، بر کشللاف 
زمخشللري دسللت نیافته بود، پس از دسللتیابي به کشاف، 
تفسللیري به نام »الکافي الشافي« تحریر کرد که در نظم و 
سبك، به سان کشاف بوده و در مطالب نیز از آن بهره فراوان 
برده چنان که گویي گزیده کشللاف بود. سپس در سال هاي 
واپسین عمر به پیشللنهاد و اصرار فرزندش حسن بن فضل، 
صاحب مکارم الاخلاق، تفسیر جوامع الجامع را که تلخیص 

از مجمع البیان همراه با افزوده هایي برگرفته از کشللاف بود 
تألیف کرد. این کتاب را شللیخ طبرسللي در سال 542 و در 

مدت یك سال به تحریر درآورد. 

آغاز گر حركت تفسيری نوين
طبرسللي هرچند در دستآوردهاي تفسیري خود نوآوري 
و پیشللاهنگي نداشته و بیشللتر به روایتگري و حکایتگري 
پرداخته و چنان که خود در پیشللگفتار مجمع مي نویسد جا 
بر جاي پاي دیگراني چون شللیخ الطایفه نهاده و او را قدوه 
خویش مي خواند، اما بي تردید آغازگر حرکت تفسیري نوین 
و پایه گذار تدوین تفسیر سامانمند بوده است. او در روایتگري 
صادق و امین، و در ارزیابي تیزبین و نقاد، و در خوانش متن 
همه سللونگر بوده، در نقد دیگران جانب انصاف و اعتدال را 
پاس مي داشللت. در گزینش و چینش گفته ها و نوشته هاي 
مفسللران، تافته اي نیکوبافته که پیش از او و پس از او مانند 
آن را نیاورده اند. در کنار این همه اما، هرگز مقلد و پیرو نبوده 
بلکه خود به عیارسنجي انگاره هاي کلامي، فقهي، معرفتي، 
ادبي و تاریخي و نقطه نظرات پیشللینیان پرداخته اسللت. او 
در عصري مي زیسللته که عالمان فرقه هاي مختلف تنها به 
باورهاي خود اعتنا داشللتند و از نقل سخن مخالف خود پروا 
مي کردند، اما او از این کار پروایي نداشت. برخلاف بسیاري 
از مؤلفان از طعن و اعتراض و تحقیر نسبت به مخالفان خود 
پرهیز دارد، چندان که در آغاز تفسیر جوامع از زمخشري که 

عبدالحسين توکلي طرقي

»مجمع البيان« طبرسي؛
 دايرة المعارف  دانش هاي قرآن

طبرسي در بهره وري 
از آيات تفسیري راه 
میانه را پیموده و 
از ناديده انگاري، يا 
زياده روي در نقل 
روايات پرهیز كرده 
است. 

نگارنده تفسیر 
مجمع البیان از عقل و 
نقل )كتاب و سنت( به 
گونه متعادل و متوازن 
سود جسته و در بهره وري 
از روايات تفسیري تنها 
به روايات موجود در 
متون و اصول روايي 
شیعي بسنده نكرده، بلكه 
از روايات اهل سنت نیز 
مدد گرفته است.

بي گمان سير حركت در بستر جاري تفسير و ره پويه در صراط مستقيم فهم كلام حق هرگز ايستايي 
نخواهد داشت، قرآن براي هدايت انسان ها، با هر مبلغ و ميزان از علم و دانش و معرفت كه داشته باشند 
فرود آمده است. قرآن همنوا با سير شب و روز، و همسفر با عصرها و نسل ها جريان دارد. همواره فهم هاي 

نو بر نو را برمي تابد و در امتداد زمان نورافشاني مي كند. كهنگي نمي پذيرد و پايان ندارد. 
و  نقلي(  )تفسير  آغاز  يک  پايان دهنده  و  جديد  و  قديم  اسلوب  پيوند  فقط  مجمع البيان،  تفسير  تدوين 
آغازگر يک پايان )تفسير تحليلي، عقلي، ادبي و ...( و در شمار اندك تفسيرهاي متمايز و برجسته اي است 
كه داراي اسلوب، متد و سبک و سياق منسجم، عالمانه و در خور اعتناست؛ اسلوب و روشي كه گذشت زمان 
قدر و منزلت آن را فرونكاسته و قرآن پژوهي معاصر، با آن كه بر پشته اي از تجربه ميراث فكري تفسيري 

ايستاده است در رهيافت هاي تفسيري و فهم معارف قرآني از آن بي نياز نيست. 
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»مجمع البیان« و 
»جوامع الجامع« از جمله 

آثار بر جاي مانده از مرحوم 
طبرسي است. اين دو اثر 

كه در راستاي آشنا ساختن 
مسلمانان با معارف بلند قرآن و 
دانش هاي قرآني سامان گرفته 

از مهمترين و بهترين آثار 
قرآن پژوهي است. 

حنفي و معتزلي است به نیکي و بزرگي یاد مي کند و با دریدن 
حجاب معاصرت، اثر او را مي ستاید. 

سبك تفسير قرآن به قرآن
اما با تسلللط فراوان بر آیات قرآني، براي تفسیر یك آیه 
از آیه هاي دیگر سللود مي جوید و بدینسان جلوه هاي سبکي 

پسندیده تفسیر قرآن به قرآن را به نمایش مي گذارد. 
شللیخ طبرسللي نمونه عالمان متقدم شللیعي است که 
مجمع البیللان وي دایرة المعارفي از دانش هاي مختلف قرآني 
اسللت. سللوگمندانه در سللده اي پس از وي، تألیللف در خور 
توجهي پللس از مجمع البیللان در میان عالمان شللیعه دیده 
نمي شود؛ جز در چند دهه اخیر که خوشبختانه رویکرد دوباره 
بلله دانش هاي پیراموني قرآن چون تاریخ قرآن و دیگر علوم 
قرآني رواج یافته و کتب ارزشللمندي از سوي عالمان شیعي 

تألیف شده است. 
مجمع البیان طبرسي را به عنوان بهترین متن آموختني 
در رشته تفسللیر مي توان شناساند که در این ویژگي در خور 
سللنجش با هیچ متن دیگري نیسللت. گویي نویسنده آن را 

براي تدریس در حوزه هاي کنوني تفسیر نگاشته است. 
نگارنده تفسیر مجمع البیان از عقل و نقل )کتاب و سنت( 
به گونه متعادل و متوازن سود جسته و در بهره وري از روایات 
تفسیري تنها به روایات موجود در متون و اصول روایي شیعي 
بسنده نکرده، بلکه از روایات اهل سنت نیز مدد گرفته است. 
او بللا ابزار دانش، اعراب، نحو، لغللت، بلاغت و بیان، قرائت، 
اسللباب نللزول و آراي اصحللاب و تابعان، حجللاب از چهره 
آیات قرآني برمي گیللرد و مفهوم و مراد کلام الهي را نمودار 
مي سللازد. او مي کوشللد نگاه معتدل، بي طرف و منصفانه به 
تمامي صاحبان اقوال و اندیشه هاي تفسیري بیفکند و بي آن 
که دلیل و برهاني قاطع و روشللن بر درستي یك نظر داشته 
باشد قولي را بر گفته و دیدگاه دیگر ترجیح ندهد. اما آن گاه 
که دلیل و پشتوانه استوار بر درستي یك رأي و برتري آن بر 
سایر آرا و دیدگاهها داشته باشد با حفظ متانت و عفت کلام 
و رعایت حرمت صاحبان اقوال مرجوع، از قول برگزیده دفاع 

و براي اثبات آن استدلال مي کند. 
طبرسي در بهره وري از آیات تفسیري راه میانه را پیموده 
و از نادیده انللگاري، یا زیللاده روي در نقل روایات پرهیز کرده 
اسللت. او در مواردي که از روایات یاري جسللته است روایت 
را با حذف سلسللله سللند و گاه تنها با ذکر چند نفر از سلسله 
راویللان نقل مي کنللد، گو این که تصمیللم وي بر اختصار و 
اجمال تفسللیر مجمع و گزیده گویي از یك سو و سندشناسي 
که خود پیشاپیش انجام مي داده و روایتي را بدون تنقیح سند 
یا اعتبار منبع آن در تفسللیرش نمي گنجانده انگیزه گزینش 

این شیوه از سوي او بوده است. 
او در مقدمه تفسیر مجمع البیان، آن جا که روایت مشهور 

بلکه متواتر ثقلین را نقل مي کند، مي افزاید، »من سللند این 
گونه روایات را براي اختصار و کوتاه شدن سخن و نیز شهرت 
آنها نزد ارباب حدیث، حذف مي کنم.« )2( نمونه این روش را 
در تفسیر آیه 112 سوره مبارکه توبه مي توان دید، او در تبیین 
مفهوم واژه »سللانحون«، نظر ابن عباس، ابن مسعود، حسن 
سللعیدبن جبیره و مجاهد را نقل مي کند و مي نویسللد: »در 
روایت مرفوع از پیامبر )ص( نقل شده است که فرمود: سیاحت 

امت من روزه گرفتن است«.)3(

گفت و گو با امام
 وي پس از تفسیر آیه، داستان گفت وگوي زهري و امام 
سللجاد )ع( را در مسللیر مکه بي هیچ اشللاره اي به سند روایت 
چنین نقل مي کند: زهري در مسیر راه حج به علي بن الحسین 
)ع( برخورد و به امام گفت: »جهاد و دشللواري آن را وانهاده و 

بلله حج روي آوردي، حال آن که خداوند مي فرماید: »ان الله 
اشتري من المومنین اموالهم و انفسهم«. امام در پاسخ، جواب 
داد: آیه پس از آن را بخوان: »التابئون العابدون...« و سللپس 
افزود: هرگاه کساني با این ویژگي ها را یافتم، جهاد در رکاب 

ایشان از حج برتر است.)4(
مؤلف تفسللیر مجمع البیان احکام فقهي را که به صورت 
روشن و بي تکلف قابل استنباط از قرآن کریم است، با جوانب 
مختلف آن یادآور مي شللود و در بیشتر موارد آرا و نظریه هاي 
اصحاب، تابعللان و مذاهب فقهي اسلللامي را نیز مي آورد و 
هللرگاه در آن حکم شللرعي اختلللاف نظر باشللد، منصفانه 
دیدگاههاي گونه گون را بي آن که در مقام داوري برآید بیان 

مي کند. 
بهترين آثار قرآن پژوهی

»مجمع البیللان« و »جوامع الجامع« از جمله آثار بر جاي 
مانده از مرحوم طبرسي است. این دو اثر که در راستاي آشنا 
سللاختن مسلللمانان با معارف بلند قرآن و دانش هاي قرآني 
سللامان گرفته از مهمترین و بهترین آثار قرآن پژوهي است. 
ویژگي هاي فراوان این دو اثر، زمینه سللاز رویکرد بسیاري از 
مفسران و قرآن پژوهان به آنها گشته، به گونه اي که مفسران، 
تفسیر مجمع و جوامع را بسللیار ارج مي نهند و در جاي جاي 

آثار خویش از آنها سود مي جویند. 
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طبرسي در پیشگفتار مجمع 
مي نويسد جا بر جاي 

پاي ديگراني چون شیخ 
الطايفه نهاده و او را قدوه 

خويش مي خواند.


